
بررسی و مقایسه ی بلاغت مقامه ی »مضیریه« همدانی و مقامه ی 
»سکباجیه« حمیدی

سعاد سواری*

قاضی حمیدالدّین بلخی در قرن ششـم کتاب مقامات خود را به تقلید از مقامات بدیع الزّمان 
همدانـی بـه رشـته ی تحریر درآورد. حمیدی در نگاشـتن اثر خود به شـدّت متأثـّر از همدانی بود، 
تـا جایـی کـه مقامه ی سـکباجیه ی وی کاملًا بـه تقلید از مقامه ی مضیریه ی همدانی نوشـته شـده 
اسـت؛ بـه طـوری کـه برخـی آن را به عینه ترجمـه ای از ایـن مقامه دانسـته اند. در این جسـتار به 
بررسـی و مقایسـه ی بلاغت در این دو مقامه پرداخته شـده تا میزان این تقلید و تأثیرپذیری معلوم 
شـود. بـرای ایـن کار مقامه هـا از دو بخش بدیع و بیان مورد بررسـی و مقایسـه قـرار گرفت و در 
پایان مشـخّص گردید که هرچند آراسـتن سـخن و کاربرد تکلفات لفظی و مشحون ساختن کلام 
بـه فنـون و صنایـع ادبی مشـخصّه ی بارز مقامه هاسـت، امّـا در مقامـه ی همدانی به دلیـل آغازگر 
بـودن وی در ایـن نـوع ادبـی، اسـتفاده از این ترفندهای هنری نسـبت به مقامه ی حمیدی سـاده تر 
و طبیعی تـر و بـا دشـواری و پیچیدگـی و نیز بسـامد کم تر صـورت می گیرد. حـال آن که حمیدی 
سـجع ها را کوتاه تـر و معمـولاً در آخـر جمله هـا بـه کار می بـرد کـه این خصیصـه، نثـر وی را به 
مـرز شـعر نزدیک سـاخته اسـت. حمیدی همچنیـن از انواع مختلف تشـبیه همچون بلیـغ، مفرد، 
جمـع، ملفـوف، تفضیـل و ... را به گونـه ای متنوّع تر، زیباتر و هنری تر و با بسـامد بسـیار بیش تر از 
مقامـه ی همدانـی اسـتعمال می کند. هرچنـد که همـواره و در همه جا به این شـیوه پایبند نمی ماند 
و در مـواردی همدانـی ایـن شـگردها را زیباتـر و هنری تـر و یـا حدّاقل هم سـطح بـا حمیدی به 
کار می گیـرد، امّـا روی هم رفتـه می تـوان گفت که مقامه ی سـکباجیه حمیدی بسـیار شـاعرانه تر و 

هنری تـر و درعین حـال دشـوارتر از مقامه ی مضیریه همدانی می باشـد.

واژگان کلیدی: بدیع الزّمان همدانی، حمیدالدّین بلخی، مقامات، بلاغت.
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1 - مقدّمه
 یکـی از انـواع ادبی در ادبیاّت فارسـی و نیز عربی، مقامه نویسـی اسـت. مقام »بـه معنی روایات 
و افسـانه هایی اسـت که کسـی آن ها را گردآورده و یا عباراتی مسـجّع و آهنگ دار برای جمعی 
فروخوانـد یـا بنویسـد و دیگـران آن را بـر سـر انجمن هـا یـا در مجالس خـاص بخواننـد و از 
آهنـگ کلمـات و اسـجاع آن کـه بـه سـجع طیـر و تغرید کبوتـران و قمریان شـبیه اسـت لذّت 
و نشـاط یابنـد.« )بهـار، 1391: 325( مقامـه چنان کـه خطیبـی نیـز در کتـاب فنّ نثر خـود آورده 
اسـت، از جنبـه ی داسـتانی فاقـد هیچ گونـه ارزش و تنوّعـی اسـت و »مقصود نویسـنده از ابداع 
و انشـاء آن ایـن اسـت کـه بتوانـد بـا فـراغ بال و وسـعت مجـال، هرچـه بیش تر صنایـع لفظی 
و بدیعـی به خصـوص سـجع را در آن بـه کار بـرده و در لغت پـردازی و ترکیب سـازی، نهایـت 
هنـر خـود را در فـنّ نثرنویسـی به شـیوه ی معمـول در ایـن دوره، ارائـه دهد« )خطیبـی، 1390: 
547(. مشـهورترین مقامه نویـس در ادب عربـی و بـه اعتقـاد برخی از ادیبان واضـع فنّ مقامات، 
بدیع الزّمـان همدانـی )متوفـّی قـرن چهارم( اسـت. پـس از وی حریـری )متوفیّ قرن ششـم( به 
تقلیـد از همدانـی پنجـاه مقامـه بـه زبان عربی نوشـت؛ امّا نخسـتین اثری کـه در این نـوع ادبی 
در ادبیـّات فارسـی بـه نـگارش درآمـد، مقامـات حمیدی بـود که در قرن ششـم توسـط قاضی 
حمیدالدّیـن بلخـی بـه رشـته ی تحریـر درآمد. »حمیـدی مقامات خـود را به پیـروی از مقامات 
بدیع الزّمـان همدانـی و ابوالقاسـم حریـری و بـه تقلیـد از روش و مضامیـن آن هـا، در بیسـت و 
چهـار مقامـه و خاتمـه در ماه جمادی الآخر سـال 551 که مصـادف با فصل بهار بـود، آغاز کرد« 
)صفـا، 1369: 958(. از آن جایـی کـه حمیدی در نوشـتن کتاب خود به شـدّت متأثـّر از همدانی 
اسـت بـه حـدّی که مقامـه ی سـکباجیه ی خویش را کامـلًا به تقلیـد از مقامـه ی مضیریه ی وی 
نگاشـته اسـت، در این جسـتار به بررسـی و مقایسـه ی بلاغت در این دو مقامه پرداخته خواهد 
شـد. ایـن بررسـی در دو بخـش آرایه هـا و صنایـع لفظـی و بدیعـی و آرایه های معنـوی و بیانی 

صورت خواهـد گرفت. 



 49   

2- پیشینه ی تحقیق
مقامـات حمیـدی و مقامات بدیع الزّمان همدانـی تاکنون از منظرهای گوناگـون در قالب مقاله و 
پایان نامـه با یکدیگر مقایسـه شـده اند. به عنوان نمونـه: پایان نامه »مقارنه بین مقامـات بدیع الزّمان 
همدانـی و مقامات حمیدی« از محمدتقی کرمی به راهنمایی محمدهادی مرادی، مقاله »بررسـی 
تطبیقـی مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی در مقامات حمیـدی و همدانـی »از علی اصغـر حبیبی و 
همـکاران، مقالـه »تحلیل تطبیقـی عنصر مکان و شـخصیتّ قهرمان در مقامات عربی و فارسـی 
باتکیه بـر مقامـات همدانـی و حمیدی« از حامد صدقـی و همکاران و نیز تنها مقالـه ای که در آن 
مقامه ی »مضیریه« با مقامه ی »سـکباجیه« مورد مقایسـه قرار گرفته اند: »واکاوی تطبیقی سـاخت 
مایه هـای داسـتانی بین مقامـه ی »مضیریـه« ی همدانی و »سـکباجیه« ی حمیدی« نوشـته ی فائزه 
عـرب یوسـف آبادی و همـکاران. امّـا در زمینه ی بلاغـت تنها چند پژوهش آن هـم نه به صورت 
تطبیقـی بلکـه در یکـی از مقامه هـا انجـام شـده اسـت. همچـون: پایان نامـه »تشـبیه در مقامات 
حمیدی« از علیرضا ریش سـفید و مرتضی میرهاشـمی، مقاله ی »بررسی موسـیقی واژگان در نثر 
مقامـات حمیـدی« از مهـری نصیری و محمد حکیـم آذر، مقاله ی »کاربرد انـواع و اغراض کنایه 
در مقامـات بدیع الزّمـان همدانی« از محمد شـیخ و زینب براهویی. امّا تاکنون پژوهشـی مسـتقل 
کـه بـه تطبیق و مقایسـه ی بلاغـت در دو مقامه ی مضیریه و سـکباجیه بپـردازد، صورت نگرفته 

اسـت و ایـن جسـتار، در این زمینه، پژوهشـی جدید تلقّـی می گردد.

3- بررسـی و مقایسـه مقامـه »مضیریـه« همدانـی و مقامـه »سـکباجیه« حمیـدی از نظـر 
آرایه هـای بدیعـی و لفظـی

سـجع: از مهم ترین و مؤثرّترین راه های موزون و آهنگین سـاختن کلام اسـتفاده از سـجع اسـت 
و از آن جایی کـه آوردن سـخن مـوزون و آهنگ دار لازمه ی مقامه نویسـی اسـت این ترفند هنری 
با بسـامد بالایی در هر دو مقامه »مضیریه« و »سـکباجیه« به کار رفته اسـت.  در تعریف سـجع 
آمـده اسـت: »سـجع آن اسـت کـه کلمات آخر قرینه هـا در وزن یا حـرف روی یا هـر دو موافق 
باشـد« )همایـی، 1389: 39(. در بـاب زیبایـی سـجع گفته شـده اسـت: »زیبایی سـخن مسـجّع 
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ناشـی از درک وحـدت میـان کثـرت واژه هـای مسـجّع اسـت. عامـل دوم زیبایـی نثر مسـجّع، 
تقـارن واژه هـای سـجع دار اسـت، یعنـی قرارگرفتـن عناصـر سـجع دار در آخـر یا میان یـا آغاز 
جملـه« )وحیدیـان کامیـار، 1379: 75(. در جـای دیگر از ایـن مقاله آورده اسـت: »یکی دیگر از 
ویژگی های نثر مسـجّع برجسـته شـدن لفظ، به ویژه واژه های سـجع اسـت. هم چنین برجسـته 
شـدن معنـی. از طرفـی، چـون سـجع خـاصّ مضامیـن شـاعرانه و ادبی اسـت یـا مضامینی که 
رنـگ و مایـه ی ادبـی دارد، معمـولاً با ترفندهـای ادبی همراه اسـت که آن را زیباتر و دلنشـین تر 
می سـازد« )همـان: 77(. ایـن صنعـت کـه آهنگ کلام را بـه همـراه دارد، از صنایع محـوری این 
دو کتـاب اسـت و شـاید بتـوان گفت کم تر عبارتـی در این دو اثر به چشـم می  خـورد که از آن 
خالـی باشـد. انـواع گوناگون آن سـجع اعم از متوازی، مطـرّف و متوازن در سراسـر دو کتاب به 
چشـم می خورد. در مقامه ی همدانی 180 و در مقامه ی حمیدی 382 سـجع به کار رفته اسـت. 
در مقامـه ی حمیـدی معمـولاً بنای سـجع بـر کلمات آخـر جمله هـا و در فعل هاسـت؛ هرچند 
رعایـت سـجع در دو کلمه ی اوّل و در وسـط جمله ها نیز نمونه های زیـادی دارد؛ امّا در مقامه ی 
همدانـی سـجع هـم در اوّل و هم در میان و پایان قرینه ها آورده می شـود. همچنین قراین سـجع 
در مقامـه ی مضیریـه همدانـی گاه بلنـد و در مـواردی بـه چهـار قرینه می رسـد. حـال آن که در 
مقامـه ی سـکباجیه حمیـدی قرایـن کوتاه و معمـولاً دو قرینه می باشـد؛ زیرا حمیـدی در پی آن 
اسـت کـه »قرایـن را بـه طریـق مصاریع شـعری، هرچه بیش تـر فشـرده و کوتاه بیـاورد و طنین 
آهنـگ کلام خود را به شـعر نزدیک تر سـازد« )خطیبـی، 1390: 583(. حمیدی در آوردن سـجع 
پافشـاری می کند و هرچند از سـجع بسـیار خوب و گسـترده اسـتفاده کرده اسـت ولی گاه برای 
ایجـاد سـجع تـا آن جـا پیش می رود کـه معنا را فـدای لفظ می سـازد و اجزای جملـه را جابه جا 
می کنـد و معنـا را مبهم می سـازد و کلمات و ترکیبات دشـوار مـی آورد؛ امّـا در مقامات همدانی 
چنان کـه خطیبـی نیـز اشـاره کـرده اسـت »الفـاظ روان تـر و سـاده تر انتخاب شـده و قیـد التزام 
سـجع و ازدواج در آن کمتر اسـت« )همان: 583(. این امر شـاید معلول آن باشـد که همدانی در 
ایـن شـیوه ی نگارش مبتکر اسـت و آثاری پیـش از وی به عنوان الگو در ایـن زمینه تحریر نیافته 
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اسـت، امّـا حمیـدی نویسـنده ای مقلّد اسـت؛ بـه همین جهـت در مـوارد بسـیاری از ترجمه ی 
صـرف و تقلیـد محـض پـارا فراتر نهاده و در التزام سـجع و دیگـر صنایع ادبی و دشـواری های 

لفظـی بـر الگوی خود پیشـی گرفته اسـت. اینـک نمونه هایـی از دو مقامه آورده می شـود: 
- إرتفَعَـت مَعَهـا القُلوب وسـافَرَت خلفَها العُیون: با آن دل ها ]از سـینه ها[ برداشـته شـد و 

چشـم ها به دنبال آن سـفر کـرد )همدانـی، 1392: 161(.
- یرُزَقُ المسـاعدةَ منِ حلیلَتهِ و أن یسُـعَدَ بظعینتَهِ ولاسـیَّما إذا کانتَ منِ طینتَهِ: از همیاری 
همسـرش روزی یابـد و از کدبانویـش یـاری بینـد، به ویـژه اگـر آن همسـر از خمیـره ی مردش 

باشـد )همان: 162(. 
ور إلی القُدور ومـنَ القُدور إلی التنـّور: در میـان خانه ها از پای  - تـدورُ فـی الـدّور مـن التنَّـُ

تنـّور بـه پـای دیگ هـا و از پای دیگ هـا به پای تنـوّر می گـردد )همان(.
- لـَم آمَـنِ المَقـت و إضاعـةُ الوقت: از بیـزار کردن ]شـما[ و تباه کردن وقتتان در آسـایش 

نخواهم مانـد )همان(.      
ر عن سـاقکِ وانضُ عـن ذراعِـک وافترَّ عن  م یـا غـلامُ واحسِـر عن رأسِـک وشَـمِّ - تقَـدَّ
أسـنانکِ: ای غـلام پیـش آی و سـر خود را بـاز کن. دامن از سـاق خود برچین. جامـه از بازوی 

خـود بـردار. لبخند بـزن ]تا برخـی[ از دندان هایت ]نمایان شـود[ )همـان: 165(.
- صورت اجتماع را از او ننهفتم و قصّه ی آن خورد و سماع با او بگفتم )حمیدی، 1395: 64(.

- اسباب لذّاتتان مهیاّ باد و اقداح راحاتتان مهناّ )حمیدی، 1395: 64(.
- مدابیـر و مفالیـس و اهـل حیـل و تلبیس این جا باشـند و تابوت و جنـازه و دار و عکازه 

این جا تراشـند )همـان: 69(.
ترصیـع: ترصیـع نیـز در دو مقامـه مـورد توجّـه قـرار گرفته اسـت. در این صنعـت که در 
ایجاد موسـیقی کلام بسـیار مؤثرّ اسـت، قرینه های دو جمله از نظر وزن و حرف روی یکسـانند. 
در مقامـه ی همدانـی 23 و در مقامـه ی حمیـدی 33 جملـه ی ترصیـع دار وجود دارد کـه در زیر 

شـواهدی از آن هـا ذکـر می گردد:
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- یلعنهَُـا وصاحبهُـا ویمقَتهُا وآکلُهـا ویثَلبهُا وطابخُها: به آن و صاحبش نفریـن کرد و از آن 
و خورنـده اش بیزاری نمـود )همدانی، 161(.

- سـاعدناهُ علـی هَجرهِـا وسـألناهُ عن أمرها: مـا در دوری گزیـدن از آن دوغبا بـه او یاری 
دادیـم و درباره ی آن از وی پرسـش کردیم )همـان: 162(.

: وقتـی ]بـرای باز و بسـته کـردن[ از جای رانده شـود به ناله  ک أنَّ وأذا نقُـِر طـنَّ - إذا حُـرِّ
درمی آیـد و چـون بر آن کوبیده شـود، آواز سـرمی دهد )همـان: 163(.

- دختر گویی مادرستی در ملاحت و پسر گویی پدرستی در فصاحت )حمیدی، 70(.
- خبایا و سرایر در میان نهادیم و خفایا و ضمایر بر طبق عیان نهادیم )همان: 68(.

- در ایـن قالـب مجـوّف چـه خمـر و چـه جمـر و در این ترکیـب مغلّف چه زهـر و چه 
تمر )همـان: 65(.

- گاه پیرایه ی طبله ای طوّافان و گاه سـرمایه ی نقد صرّافان، بیاضش در دیده ها و سـوادش 
در سـینه ها )همان: 58(.

جنـاس: جنـاس یکـی از ترفندهـای هنری اسـت کـه موسـیقی شـعر را افـزون و کلام را 
زیبا و دلنشـین می سـازد. در ارزش و اهمیتّ و تأثیر جناس در کلام، سـخنان بسـیاری از سـوی 
اهـل ادب بیـان شـده اسـت. اشـرف زاده در این خصـوص می گویـد: »ارزش اصلـی جناس در 
هم جنسـی حـروف دو کلمـه اسـت کـه شـعر را موسـیقایی تر و نثـر را منسـجم تر و آهنگین تر 
می کنـد؛ چـون موسـیقی خود تناسـب و تکـرار اصوات اسـت، و جنـاس - اگر در جـای خود 
بنشـیند-  ایـن موسـیقی را شـدّت می بخشـد و شـعر را گوش نـواز و متلـذّذ می کنـد و زیـر و 
بمـی تکـرار حـروف، لذّتـی به گـوش و هوش خواننـده و شـنونده می دهد کـه او را همان گونه 
سرمسـت می کنـد کـه موسـیقی، و همـان تأثیـر را می گـذارد که نت هـای ملودی و سـمفونی.« 
)اشـرف زاده، 1384: 50( جلیـل تجلیـل نیز معتقد اسـت که: »جناس از یک سـو ایجاد موسـیقی 
در کلام می کنـد و از سـویی دیگـر سـبب تداعـی معانـی مختلـف لفظـی واحد می گـردد و در 
نتیجـه بـه گسـترش تخیـّل و ایجاد کشـش و جلـب توجّه شـنونده می انجامـد و ایـن از عوامل 
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ایجـاد زیبایـی و هنـر اسـت« )تجلیـل، 1367: 2(. هم چنیـن شـمس قیـس رازی همـه ی انـواع 
جنـاس را پسـندیده و مستحسـن می دانـد که رونق سـخن را می افزایـد و می گویـد: »آن را دلیل 
فصاحـت و گاه اقتـدار مـردم شـمارند بر تنسـیق سـخن و لیکن به شـرط آن که بسـیار نگردد و 

بـر هم افتاده نباشـد« )شـمس قیـس رازی، 1373: 301(.
از برجسـته ترین صنایـع لفظـی پس از سـجع و ترصیع در دو مقامه ی مضیریه و سـکباجیه 
حمیـدی صنعـت جناس اسـت. جناس پس از سـجع و ترصیـع از مهم ترین صنایعی اسـت که 
در آفرینـش مضامیـن و معانـی و مهم تـر از آن در آرایش هـای لفظـی و آهنگیـن کـردن کلام در 
ایـن دو مقامـه نقشـی مهـم و اساسـی دارد. انـواع مختلف جناس تـام، ناقص، لاحـق و مضارع، 
اشـتقاق، زایـد، مطـرّف و غیره در مقامه ی همدانی 79 بـار و در مقامه ی حمیدی 98 مرتبه به کار 
رفتـه اسـت. در اغلـب مـوارد سـجع و جنـاس در جمله ها به ویـژه در مقامه ی سـکباجیه در هم 
آمیختـه می شـود. یعنی واژه هـا در عین آن که دارای سـجع اند، جناس نیز دارند؛ البتـّه این کاربرد 
و ایـن التـزام در مقامـه ی همدانـی هـم کمتـر و هـم تقریباً بـه صورتی سـاده تر و بـدون تکلّف 
چندانـی می باشـد. حال آن کـه حمیـدی در مقامه ی خود همواره سـعی می کنـد از کوچک ترین 
فرصتـی بهـره ببـرد تـا واژه هـا را کامـلًا آگاهانـه و زیرکانـه برگزیند تـا در عین رعایت سـجع، 
جنـاس را نیـز مراعـات کـرده و آهنـگ و موسـیقی کلام خویـش را افزون سـاخته باشـد؛ زیرا 
»ایـن صنعـت نقـش مهمـی در سـامان دادن هم آوایی هـای کلام و ایجـاد عبارت های مسـجّع و 
هم آهنـگ در مقامـات حمیـدی داشـته اسـت« )فقیهـی و آقایانـی چاوشـی، 1392: 33(. امّا این 
اسـتفاده ی فراوان دو نویسـنده از این صنعت، همواره به بهترین شـیوه انجام نشـده اسـت. علّت 
ایـن امـر را می تـوان در اصـرار آن هـا بـرای بهره بـردن از ایـن آرایـه در همه ی مواضـع - حتیّ 
آن جا که سـیاق سـخن آن را برنمی تابد-  دانسـت، البتهّ این نکته نیز برآمده از آن چیزی اسـت 
کـه در ماهیـّت مقامه نهفته اسـت؛ یعنی توجّه به صورت سـخن و اسـتفاده ی عامدانـه و فراگیر 
از انـواع صنایـع و از جملـه جنـاس. برخـی از ایـن جناس هـا نیکو و زیبـا و دسـته ای فاقد این 

امتیـاز اسـت. اینـک نمونه هایی از این شـیوه ی نـگارش در دو مقامه آورده می شـود: 
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رف: کاسـه ای که چشـم ]از پرتـو[ آن به  ـرف ویمَـوجُ فیها الظَّ - فـی قصعـةٍ یـزلُّ عنها الطَّ
لغـزش می افتـاد و زیبایـی در آن مـوج می زد )همدانـی، 161(.

قَهُ بین النَّردِ والقَمر: فرزندی بر جای گذاشـت  مـر ومزَّ - خَلَّـفَ خَلَفـاً أتَلَفَـهُ بین الخمرِ والزَّ
کـه آن دارایـی را میـان مـی و نی تباه کرد و میـان نرد و قمار پراکنده سـاخت )همان: 163(. 

جَر: من از بسـیاری دلتنگی بر یکی از آنان سـنگی  - فرَمَیـتُ أحَدَهُـم بحَجَـرٍ مـن فَرطِ الضَّ
افکندم )همان: 167(.

- پای افزار در پای کرد و چون باد به رفتن رای کرد )حمیدی، 67(.
- گفته اند که غریب کر و کور باشد و مفلس طالب شر و شور )همان: 69(.

- همه ی همّت دویدن بود و همه ی نهمت پریدن )همان: 72(.
- پس اگر از اظهار این خبیهّ و اجهار این خفیهّ چاره نیست... )همان: 67(.

تناسـب واژگانی یا مراعات نظیر: از جمله صنایعی اسـت که بعد از سـجع و جناس در دو 
مقامـه ی مضیریـه همدانی و سـکباجیه حمیدی بـه صورت های متنـوّع تکرار گردیده اسـت که 
گاه در عبـارات و جمله هـای طولانـی در پـی هم آورده می شـود. دلیـل کاربرد فـراوان این آرایه 
از سـوی دو نویسـنده آن اسـت کـه رعایـت زیبـا و بدیع مراعـات نظیر یا تناسـب و هماهنگی 
میـان واژه هـای نثـر، گذشـته از آفرینـش هنـر و زیبایـی و هماهنگـی، معنـا و مضمـون بیت را 
پربـار و غنـی و درک و دریافـت مفهـوم آن و نیـز مقصود نویسـنده را سـهل و آسـان می سـازد. 
در تعریـف آن آمـده اسـت: »آوردن واژه هایـی در سـخن کـه از نظر معنی با هم تناسـب داشـته 
-  غیـر از تضـاد-  و یـادآور یکدیگـر باشـند. این تناسـب ممکن اسـت از نظـر هم جنس بودن 
باشـد ماننـد گل و سـبزه، چشـم و ابرو و یـا از نظر مجاورت مانند شـمع و پروانـه، گل و بلبل« 
)وحیدیـان کامیـار، 1379: 64(. همین نویسـنده در جای دیگری از کتاب خـود درباره ی اهمیتّ 
و زیبایـی تناسـب واژگانـی یا همان مراعات نظیر نوشـته اسـت: »مراعات نظیر از لـوازم اولیهّ ی 
سـخن ادبـی اسـت؛ یعنـی در مکتـب قدیم، سـخن نظـم و نثـر وقتـی ارزش ادبی پیـدا می کند 
کـه بیـن اجـزای کلام تناسـب و تقـارن وجود داشـته باشـد« )همـان: 259(. با توجّه به شـواهد 
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اسـتخراج شـده از هـر دو مقامه به نظر می رسـد هر دو نویسـنده بـه زیبایی از ایـن ترفند هنری 
بـرای ایجـاد تناسـب و تقـارن میـان اجـزای کلام بهره برده انـد. البتهّ این تناسـب باید بـا زیبایی 

همـراه باشـد. اینـک نمونه هایـی از این آرایـه در دو مقامه:  
- قـد بقَـِیَ الخَبـزُ وآلاتهُُ والخُبزُ وصِفاتهُُ والحِنطةُ من أینَ اشـترُیتَ أصـلًا وکیفَ اکترُیَِ لها 
حَمـلًا و فـی أیِّ رحـیً طَحَـن و إجّانةٍ عَجَن و أیَّ تنوّرٍ سَـجَر وخَباّزٍ اسـتأجَر... وبقَـِیَ الخباّزُ و 
وصفُـهُ والتِّلمیـذُ و نعتهُُ والدّقیقُ و مدحُهُ والخَمیرُ  و شـرحُهُ والمِلـحُ و ملاحتهُُ: ]هنوز[ پختن نان 
و ابزارهـای آن، نـان و ویژگی هـای آن، گندم کـه از کجا دانه ی آن خریداری شـده، چگونه برای 
حمـل آن ]تنـّور[ کرایـه کـرده، در کـدام آسـیاب آرد شـده، در کدام تغـار خریداری شـده، کدام 
تنـّور ]بـرای پختـن نان[ گرم شـده و کدام نانـوا به مزدوری گرفته شـده، مانده اسـت ]همچنین 
هنوز[  نانوا و ویژگی او، شـاگردش و چگونگی او، آرد و سـتودن آن، خمیر و شـرح آن، نمک 

و شـوری آن، مانده اسـت.  )همدانی، 167(.
بـَکِ. یـا جـدارُ فمـا أمَتنََ  ـرَکِ اللهُ یـا دارُ ولاخرَّ هلیـز و قـالَ عمَّ - قَـرَعَ البـابَ و دخَلنـا الدِّ
حیطانـِکِ و أوَثـَقَ بنُیانـَکِ و أقَوی أسَاسـکِ: در زد. بـه دالان درآمدیم. گفـت: ای خانه! خدایت 
آبـاد گردانـاد و ای دیـوار! خدایت ویران مکناد. دیوارهایت چه اسـتوار و سـاختمانت چه پابرجا 

و پایه هایـت چه نیرومند اسـت )همـان: 163(.
- مدابیـر و مفالیـس و اهـل حیـل و تلبیس این جا باشـند و تابوت و جنـازه و دار و عکازه 

این جا تراشـند )حمیدی، 69(.
- امانت فقرا و ودایع ضعفا بدین در و دکان و صحن ایوان به کار بردم )همان: 71(.

- سـر و پـا برهنـه در زنـدان شـحنه بردند و به دسـت حـدّاد حرسـم سـپردند و دو ماه با 
دزدان و رنـدان در خانـه ی زنـدان بماندم )همـان: 73(.

تضـاد: از دیگـر فنـون لفظـی و صنایع بدیعی تضاد اسـت که در دو مقامـه ی مورد بحث به 
آن توجّه شـده اسـت. تضاد از ترفندهای بدیعی زیبایی آفرین اسـت که در شـعر و ادب، ارزش و 
اهمیـّت خاصّـی دارد. در تعریـف آن گفته اند کـه کلمات یا جمله هایی را ضـدّ یکدیگر بیاورند. 
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زیبایـی و ارزش تضـاد در آن اسـت کـه هرچیـز در جهان با ضدّ آن شـناخته می شـود و تجسّـم 
کـردن و درک تفـاوت و تضـاد بیـن دو امر برای انسـان، زیبا و شـادی آفرین اسـت. این صنعت 
در مقامـه ی مضیریـه 9 بـار و در مقامـه ی سـکباجیه 38 مرتبـه بـه کار رفته اسـت. از نمونه های 
بررسـی شـده در هـر دو مقامـه معلـوم می گـردد کـه همدانی بـه صورتی سـاده و با اسـتفاده از 
کلمـات و عبارت هـای آسـان و بـه دور از ابهام و دشـواری از تضاد برای برجسـته کردن مفاهیم 
خویـش بهـره می گیـرد. امّـا بـا توجّـه به علاقـه ی وافر حمیـدی به آراسـتن و متکلّف سـاختن 
کلام، صنعـت تضـاد در مقامـه ی »فی السّـکباج« وی نسـبت بـه مقامـه ی »مضیریـه« ی همدانـی 
بسـیار ادبی تـر و پخته تـر بـه کار رفته اسـت. زیرا نویسـنده ای چـون حمیدی به خوبـی می داند 
کـه »شـاعران و ادیبـان خـلّاق بـا ابـداع تضادهـای نو و غریـب نه تنهـا کلام خـود را گیرایی و 
جاذبـه می بخشـند، بلکـه بـا این شـیوه به راحتی عواطـف و نیاّت خـود را نیـز می توانند عینیتّ 
و تجسّـم دهند.« )وحیدیان کامیار، 1379: 73( بیشـتر از دو سـوم تضادهایی که حمیدی در این 
مقامـه از آن هـا بهـره گرفته متعلّق به تقابل های زمانی صبح و روز و شـب می باشـد و این نشـان 
از اهمیـّت داشـتن زمـان و طی شـدن ایـّام نزد حمیدی اسـت؛ امّـا تضادهای همدانـی در مورد 

مفاهیـم متنـوّع می باشـد. اکنـون نمونه هایی از تضـاد در دو مقامه آورده می شـود: 
- وَ أقَبلِ وَ أدَبرِ. )همدانی، 165(

حَ سَـقفُهُ و فُرشَِـت بالمَرمَـرِ أرَضُـهُ: بالایش  ـصَ أعَـلاهُ و صُهـرجَِ أسَـفَلُهُ و سُـطِّ - قَـد جُصِّ
گچ کاری، پایینش سـاروج مالی، آسـمانه اش هموار و زمینش با مرمر گسـترده باشـد )همان: 168(.
فعِ بمِا طابَ و خَبـُثَ: من با کفش های  - فأُخِـذتُ مـِنَ النِّعـالِ بمِـا قَدُمَ و حَدُثَ و مـِنَ الصَّ
کهنه و نوشـان و با سـیلی سـبک و سنگین ]آنان[ دسـتگیر و به زندان رانده شـدم )همان: 168(.

- از غـرّه ی غـرّای صبـاح تـا طـرّه ی مطـرّای رواح و از حلّـه ی روز پرنـور تا حـدّ ذؤابه ی 
دیجـور گاه مشـغول ملاهـی و گاه مرتکـب مناهـی می بودم )حمیـدی، 63(.

- بـه وقـت آن کـه آفتـاب منوّر بر چـرخ مدوّر از گریبان مشـرق بـه دامن مغرب رسـید و 
کحّال شـب سـرمه ی ظلام در چشـم روز کشـید و مشـک تاتار در عذار نهار دمید، حالت روز 
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مغیـّر گشـت و ردای صبح مقیرّ )همـان: 66(.
- حیوان برّی و بحری را شامل و الوان عتیق و طری را حامل )همان: 66(.

- اگر از اظهار این خبیهّ و اجهار این خفیهّ چاره نیست ... )همدانی: 67(.
تلمیـح: ایـن صنعت با بسـامدی کم در دو مقامه مشـاهده می شـود: در مقامـه ی همدانی به 
دو و در مقامـه ی حمیـدی بـه 7 تلمیح برمی خوریم. تلمیحات همدانی اشـاره به شـخصیتّ های 
تاریخی اسـت که در مقام تشـبیه در جمله جای گرفته اند و تلمیحات حمیدی نیز دو عددشـان 
اشـاره بـه شـخصیتّ های تاریخی و پنج عدد نیز تلمیـح و یا اقتباس از آیـات و حدیثی از پیامبر 
گرامـی )ص( هسـتند کـه حمیدی در جهت تلفیق معانی و آراسـتن عبارات آن هـا را در لابه لای 

کلام خویش اسـتعمال کرده اسـت. در زیر به برخی از آن ها اشـاره می شـود:
مَـت إلیَنـا مضیـرَةٌ ... و تشـهَدُ لمُِعاویـةَ رَحِمَـهُ الله بلإمامة: دوغبا پیش ما آورده شـد؛  - فقُدِّ
دوغبایـی کـه شهرنشـینی را می سـتود )بـا پخـت خـوب و خوشـمزه ی خود اشـاره می کـرد به 
این کـه شهرنشـینان، ایـن غـذا را بهتـر از بیابان نشـینان می پزنـد( و بـه خلافـت معاویـه گواهی 

می داد )همدانـی، 162(.
معاویه از خلفای عرب در زمان امام علی )ع( می باشد.

- إشـترََیتُ هـذا الحَصیـرُ فـی المنـاداة و قَـد أخُـرجَِ مـِن دورِ آلِ الفُـرات: این بوریـا را در 
مزایـده خریـدم از خانه هـای آل فـرات به هنگام مصـادره  و تـاراج دارایی های آنان بیـرون آورده 

شـده اسـت )همان: 164(.
تلمیـح دارد بـه »فرات برادر نخسـت وزیر المقتدر بالله پسـر المعتضد العبـّاس بود که مورد 
خشـم او واقـع شـد و همـه ی دارایی هایـش را در سـال 312 هجـری مصـادره کـرد« )همدانی، 

.)164 پاورقی: 
- نه هرکه نانی دهد حاتم طیّ است و نه هرکه خوانی نهد صاحب ری )حمیدی، 65(.

حاتم طی سـخاوتمند مشـهور عرب در دوره ی جاهلی بود. و صاحب ری منظور صاحب 
بـن عباّد وزیـر معروف قرن چهارم می باشـد.
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- چون نقش ارژنگ مزینّ به هزار رنگ )همان: 66(.
تلمیح دارد به نام کتاب مانی یا نام دیگر خود وی.

- و کـرام اشـراف مـن الفلق الی الغسـق بر یک نهج و نسـق به دروازه ی مضیـف تازه روی 
جمع شـدند )همان: 64(.

- فلـق و غسـق یادآور سـه آیه ی اوّل سـوره فلق می باشـند: قُل أعَـوذُ برَِبِّ الفَلَق. منِ شَـرِّ 
مـا خَلَقَ و منِ شَـرِّ غاسِـقٍ إذا وَقَب.

4. بررسـی و مقایسـه مقامـه »مضیریـه« همدانـی و مقامـه »سـکباجیه« حمیـدی از نظـر 
آرایه هـای معنـوی و بیانـی

 آرایه هـای بیانـی همچـون تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه و ضرب المثـل در مقامـه ی مضیریـه ی 
همدانـی بـا بسـامد کمـی بـه کار رفته انـد؛ امّـا ایـن ترفندهـای هنـری در مقامه ی سـکباجیه ی 
حمیـدی چندیـن برابر بیشـتر مورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد و درواقـع از ارکان اصلـی در بافت 
کلام وی بـه شـمار می آینـد؛ زیـرا چنان کـه می دانیم همدانـی آغازگر مقامه نویسـی اسـت و در 
لفظ پـردازی و اسـتفاده از فنـون بلاغـی و ادبـی افـراط نمی کنـد. در حالـی کـه حمیـدی چـون 
مقلّـد اسـت تـا جایی که توانسـته کلام خویـش را از مقامات قبـل از خود )همدانـی و حریری( 
دشـوارتر و ادبی تر و مشـحون از آرایه ها و صنایع هنری سـاخته اسـت. به همین جهت بسـامد 
ایـن ترفندهـا و شـگردهای زیبایی آفریـن در مقامـه ی وی زیـاد اسـت. اینـک بـه بررسـی ایـن 

آرایه هـا در دو مقامـه پرداختـه می شـود:
 تشـبیه: آدمی شـیفته ی تشـبیه اسـت و همواره از کشـف اشـتراک میان چیزهای متشـابه 
لـذّت می بـرد؛ زیـرا توسّـل به دامن تشـبیه در سـخن علاوه بـر ایجاد زیبایـی، گیرایـی و »تأثیر 
کلام را قوی تـر و بـرد آن را بیش تـر می کند« )تجلیـل، 1365: 46(. در مقامه ی همدانی 9 تشـبیه 
بـه کار رفتـه اسـت کـه 4  عدد از آن ها تشـبیه جمع، 3 عدد تشـبیه بلیغ، یک تشـبیه مفرد و یک 
تشـبیه مضمـر می باشـد. همـه ی این تشـبیهات جـز در یک مورد حسّـی به حسّـی هسـتند. امّا 
بسـامد ایـن آرایـه در مقامه ی حمیدی 68 مورد اسـت که بسـامد بیشـتر متعلّق به تشـبیه بلیغ با 
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31 مـورد )27 مـورد بـه صـورت اضافـی و 6 مـورد بـه صـورت غیراضافی( می باشـد. چنان که 
می دانیـم، بـه دلیـل حذف ادات و وجه شـبه، اغراق و تخیلّ در تشـبیه بلیغ، در اوج اسـت و دلیل 
کثـرت کاربـرد این نوع تشـبیه از سـوی حمیدی همیـن خیال انگیز بودن آن اسـت؛ زیرا تشـبیه 
بلیـغ بـه علّـت حـذف ادات و وجه شـبه، زیباتـر، هنری تر و تأثیرگذارتر اسـت؛ گویی نویسـنده 
بـه وجه اشـتراکی فراتـر از هماننـدی بین مشـبهّ و مشـبهّ به می اندیشـد و هر دو را یکـی می بیند. 
»سـبب قـوّت و تأثیـر این گونـه تشـبیهات نیـز این اسـت که از شـدّت شـباهت، مشـبهّ به عین 
مشـبهّ فرض شـده و تشـبیه به اسـتعاره نزدیک گردیده اسـت و به اصطلاح، تناسـی تشبیه روی 
داده اسـت. تناسـی یعنـی خود را بـه فراموشـی زدن« )فرشـیدورد، 1354: 48(. این نـوع کاربرد 
بـا هـدف و روحیـه ی حمیـدی که در پی آراسـتن و دشـوار سـاختن کلام خویش اسـت، کاملًا 
سـازگار اسـت. پـس از آن نیزتشـبیهات مفرد بـا 18 و جمع بـا 11 مورد بیش ترین بسـامد را به 
خـود اختصـاص داده انـد. حمیـدی از انـواع تشـبیهات دیگر از جملـه ملفـوف، مرکّب، تفضیل 
و مفـروق نیـز بـا بسـامد کمتری بهـره می گیرد. تنها تعـداد کمی از این تشـبیهات غیرحسّـی به 
حسّـی و بقیـّه حسّـی بـه حسّـی هسـتند و ایـن بـا موضـوع دو مقامه کـه وصف یـک خوراک 
می باشـد، کامـلًا مطابقـت دارد. »قاضـی از تشـبیه بـرای وصـف مناظـر و حـالات مختلـف بـه 
طـور مناسـب اسـتفاده می کنـد« )کرامتـی مقـدّم، 1392: 86(. تصاویری که حمیـدی در وصف 
خـورش سـکبا، کوی و خانه، وسـایل، همسـر و ... به دسـت می دهد بسـیار بیش تـر و متنوّع تر 
و مفصّل تـر از تصاویـر همدانـی می باشـند. برخـی از تشـبیهات حمیـدی زیبـا و بدیع هسـتند 
و هرچنـد این گونـه تشـبیهات را دیگـران نیـز بـه کار برده انـد، امّـا حمیـدی بـا نگـرش خاصّ 
خویـش آن هـا را زیبـا و هنـری ارائـه داده اسـت. اکنون شـواهدی از این تشـبیهات در دو مقامه 

می شـود: ذکر 
هب )همدانی، 165(. به کأنََّهُ جُذوةُ اللَّهبِ أوَ قطِعَةٌ منَِ الذَّ - أنُظُر إلی هذا الشَّ

شـبه یعنی مس زرد و درخشـنده به اخگر آتش و پاره ای از طلا مانند شـده اسـت. تشـبیه 
است. جمع 
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- فأخَذتهُُ منِها أخذَةَ خَلسٍ )همان: 164(.
گرفتن )گردنبند( از زن را به گرفتنی به سـان ربودن مانند کرده اسـت. تشـبیه مفرد اسـت 

که تشـبیه چندان ادبی و دلچسـبی به نظر نمی رسـد.
- أشَفَقتُ أنَ یسَوقُهُ قائدَِ الإضطرار إلی بیعِ الدّار )همان: 164(.

- قائـد الإضطـرار اضافـه ی تشـبیهی اسـت. همدانـی نیـاز و ناچـاری را به شـکل رهبر و 
راهنمایـی تصـوّر کـرده اسـت کـه نیازمنـد را به فـروش خانـه و زندگـی خود می رسـاند.  

- مـن در غلـوای آن غـرور ... چـون بـاد از صـف بـه صـف و چون بـاده از کـف به کف 
می گشـتم )حمیـدی، 63(.

گـردش و سـفر کـردن از جایـی بـه جـای دیگر را به گشـتن بـاد در جاهای مختلـف و به 
گـردش درآمـدن جـام باده از دسـتی به دسـت دیگـر در مجلس باده گسـاری مانند کرده اسـت. 

تشـبیه جمع می باشد.
- چشمه ی خورشید از آن صفا تیره گشت )همان: 66(.

چشـمه ی خورشـید اضافه ی تشـبیهی اسـت. صفا و درخشندگی سـکباج نیز درخشنده تر 
از چشـمه ی خورشـید در نظر گرفته شـده است. تشـبیه تفضیل دارد.

- خوانـی بنهـاد از روی عروسـان آراسـته تر و از زلـف شـاهدان پیراسـته تر. چـون نقـش 
ارژنـگ مزیـّن بـه هزار رنـگ )همـان: 66(.

سـفره ی رنگارنـگ و دارای غذاهـای متنـوّع با تشـبیه مضمر و تفضیل به روی عروسـان و 
زلف شـاهدان و سـپس به نقش و نگارهای ارژنگ )کتاب نقّاشـی مانی( تشـبیه شـده اسـت.

-  سـرکه ی او چـون روی بخیـلان و زعفـران او چـون گونـه ی علیـلان. چـون چهـره ی 
عاشـقان مخلّـل و چـون لب معشـوقان معسّـل )66(

هرچنـد تشـبیه چهره ی درهم و عبوس به سـرکه و چهره ی زرد به گونـه ی زرد بیمار و نیز 
لب زیبا و شـیرین به عسـل تشـبیه نو و جدیدی نیسـت، امّا نسـبت دادن این صفات به آش و 

تصوّر کردن آن مانند انسـان، زیبایی و تازگی خاصّی به آن بخشـیده اسـت.
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به وقت طبخ بر او کرده دست خوانسالار - به رنگ چهره ی بیمار لیکن اندر وی
ز رنـگ و بوی بسـی زرگـری و عطّاری بیمـاری دوای دل شـدگی و شـفای 
)همان: 66(

حمیـدی در بیـت اول بـا تشـبیه مفـرد روی زردرنگ آش را بـه چهره ی زردرنـگ بیمار و 
در بیـت دوم بـه طریـق لـفّ و نشـر، روی زردرنـگ آش را به زرگـری و بـوی آن را به عطّاری 
ماننـد کـرده اسـت. زیبایـی این تشـبیهات در گـرو پارادوکس زیبایی اسـت که لطـف و زیبایی 

آن هـا را دوچندان کرده اسـت.
اسـتعاره: در بیـن آرایه هـای معنـوی بـه کار رفته در دو مقامه پس از تشـبیه بسـامد بیش تر 
متعلّق به اسـتعاره اسـت. از دیگر ترفندهای هنری و شـاعرانه که در طول تاریخ شـعر فارسـی 
بـا اغـراض گوناگونی مورد اسـتفاده ی شـاعران و نویسـندگان قرار گرفته، اسـتعاره اسـت. برای 
اسـتعاره فوایـد و کارکردهـای بسـیاری از سـوی اهـل ادب بیان شـده اسـت. کـزّازی می گوید: 
»اسـتعاره دامـی اسـت تنگ تـر و نهان تـر از تشـبیه کـه سـخنور در برابـر خواننده یا شـنونده ی 
خـود می گسـترد؛ از ایـن روی پروردگـی هنـری و ارزش زیباشـناختی آن از تشـبیه افزون تـر 
اسـت؛ زیـرا سخن دوسـت را بیش تـر به شـگفتی درمی آورد و بـه درنگ در سـخن برمی انگیزد« 
)کـزّازی، 1387: 156(. شمیسـا نیز اسـتعاره را بزرگ ترین کشـف هنرمنـد و عالی ترین امکانات 
در حیطـه ی زبـان هنـری می دانـد کـه دیگـر پیش تـر از آن نمی تـوان رفـت. وی برآن اسـت که 
»اسـتعاره، کارآمدترین ابزار تخییل و به اصطلاح، ابزار نقّاشـی در کلام اسـت« )شمیسـا، 1387: 
156(. اسـتعاره در مقامـه ی مضیریـه ی همدانی 10 مرتبه و در مقامه سـکباجیه ی حمیدی 30 بار 
بـه کار رفتـه اسـت. 8 عـدد از اسـتعاره های همدانی، مکنیهّ )تشـخیص( و دو عـدد نیز مصرّحه 
هسـتند. بیشـتر این اسـتعاره ها در وصف و جان بخشـیدن به مضیره )خورش سـکبا( هسـتند. 
اسـتعاره های حمیدی نیز شـامل 15 اسـتعاره به صورت اضافی )اضافه ی اسـتعاری(، 9 اسـتعاره 
مصرّحـه و 6 اسـتعاره مکنیـّه هسـتند. اسـتعاره های هـر دو نویسـنده را نمی توان نـو و مبتکرانه 
دانسـت، امّـا اسـتعاره های حمیـدی بـا آن کـه در آثار دیگـران نیز آمده اسـت، امّا حمیـدی آن ها 
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را بـه روشـی کـه خاصّ خود اوسـت این تصاویـر را به کار می گیـرد و به آن ها لطـف و تازگی 
می بخشـد و می تـوان گفـت کـه اسـتعاره های حمیـدی خیال انگیزتـر و ادبی تـر از اسـتعاره های 
همدانـی هسـتند، البتـّه نباید منکر زیبایـی و لطافت اسـتعاره های همدانی در عین سـادگی آن ها 

بـود. بـه عنـوان نمونـه چند مـورد از ایـن اسـتعاره ها در دو مقامه ذکـر می گردد:
- رجُلُ الفَصاحةِ یدَعوها فَتجُیبهُُ والبلَاغَةُ یأمُرُها فَتطُیعُهُ )همدانی، 161(.

در ایـن تصویـر، گشـاده زبانی و زبـان آوری موجودات زنده ای پنداشـته شـده اند که آن مرد 
آن هـا را فرامی خوانـد و آن هـا پاسـخش را می دهنـد و از فرمانـش پیـروی می کننـد. اسـتعاره ی 

مکنیهّ از نوع تشـخیص دارد.
مَت إلیَنا مضیرةٌ تثُنی علَی الحَضارة و ... تشَهَدُ لمِعاویة رَحِمَهُ الله بلِإمامة. )همان( - فَقُدِّ

 همدانـی در اقدامـی جالـب، مضیـره یا همـان آش را جانداری فرض کرده که شهرنشـینی 
را می سـتاید و بـه خلافـت معاویـه شـهادت می دهـد. اسـتعاره ی مکنیـّه ی )تشـخیص( زیبـا و 

غریـب و نو می باشـد.
ـطَةِ مـِن قلِادَتهِـا والنُّقطَـةِ مـِن دائرَِتهِا: خانـه ی من دانه ی درشـت و میانی  - داری فـی السِّ

گردنبنـد خانه هاسـت و در مرکـز دایره ی آن هاسـت )همـان: 162(.
همدانـی در ایـن تصویـر، خانه هـای آن کـوی را بـه دانه هـای جواهـر در گردنبنـد همانند 
کـرده و خانـه ی خـود را واسـطة  العقد یا درشـت ترین دانه در وسـط آن ها دانسـته اسـت. قلاده 

و دایـره اسـتعاره ی مصرّحه هسـتند از کـوی و محلّه.
دل بـر اثـرش برفـت چـون روی بتافت - جان رای شتاب کرد چون او بشتافت
)همان: 68(

جان و دل استعاره ی مکنیهّ )تشخیص( هستند.
- چشم ایاّم به ظلام مکحّل، فلک ردای نیلی داشت و هوا طیلسان پیلی )همان: 69(.

ترکیـب چشـم ایاّم اضافه ی اسـتعاری اسـت. فلک به انسـانی مانند شـده کـه ردای نیلی و 
طیلسـان پیلـی بـر تن کرده اسـت که اسـتعاره ی مکنیهّ از نوع تشـخیص می باشـد.

- بـه وقـت آن کـه آفتـاب منوّر بر چـرخ مدوّر از گریبان مشـرق بـه دامن مغرب رسـید و 
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کحّال شـب، سـرمه ی غلام در چشـم روز کشـید و مشـک تاتار در عذار نهار دمید، حالت روز 
مغیرّ گشـت و ردای صبح مقیـّر )همان: 66(.

در ایـن جمله هـا مشـک تاتـار اسـتعاره مصرّحـه از شـب و بقیـّه ی موارد برجسـته شـده، 
ترکیبـات اسـتعاری هسـتند. چنان کـه در دو مثـال اخیـر مشـاهده می شـود، حمیـدی در هنگام 
وصـف روز و شـب گاه در یـک جملـه چندین اسـتعاره و یا چنـد آرایه را در کنـار هم می آورد 

و نثـر خویـش را بسـیار زیبـا و ادبـی و مبـدّل به شـعر منثور می سـازد.
کنایـه: یکـی دیگر از شـگردهای زیبایی آفرین شـاعرانه در سـخن، کنایه اسـت. کنایه یعنی 
پوشـیده سـخن گفتـن. بدین ترتیب که گوینـده به جای آن که سـخنش را به صورت مسـتقیم و 
آشـکارا بیان کند، آن را در لفافه ی کنایه فرومی پیچد. »ارزش زیباشـناختی کنایه نیز در آن اسـت 
کـه سخن دوسـت، بـا درنگ و تلاشـی ذهنی می باید سـرانجام، بـه معنای پوشـیده و فروپیچیده 
در کنایه راه برد؛ راز آن را بگشـاید؛ از این روی گفته اند که کنایه رسـاتر از آشـکارگی در سـخن 
اسـت.« )کـزّازی، 1372: 156( همدانـی در مقامـه ی مضیریه 8 و حمیدی در مقامه سـکباجیه ی 
خـود 25 کنایـه بـه کار بـرده اسـت. از لحـاظ تازگی این کنایـات در دو مقامه باید گفت، بیشـتر 
کنایاتـی کـه در دو مقامـه بـه کار رفته انـد، برداشـتی اسـت از آثار قبلـی و در کار آن هـا نوآوری 

خاصّـی دیـده نمی شـود. در زیـر به چند نمونـه از کنایه در دو مقامه اشـاره می شـود:
بـابُ فَیزَلقَ: مورچـه از روی  - یـَزلُِّ عَـن حائطِِـهِ الـذَرُّ فَـلا یعَلَق و یمَشـی علَی أرَضِـهِ الذُّ
دیـوارش بلغـزد و نتواند بـدان درآویزد و مگس بر زمینش راه رود و لیز خـورد )همدانی، 167(.

کنایه از نرمی و لطافت و لغزندگی      
- کادَت حاشـیةٌَ حالـِهِ تـَرقِّ: نزدیـک بود کنـاره ی ]تن پـوش[ روزگار ]توانگـری[ او روبه 

فرسـایش نهد )همـان: 165(.
کنایه از این که دارایی او نزدیک به تمام شدن رسیده بود.

- چه باشد اگر نانی بر خوان ما بشکنی و لقمه ای با ما بر نمک زنی )حمیدی، 68(.
نان بر خوان شکستن کنایه از قبول دعوت و مهمانی کردن
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لقمه بر نمک زدن کنایه از غذا خوردن و همسفره شدن با کسی
- از جگـر خـود کبـاب خـورن و از خـون خـود شـراب سـاختن به کـه از کاسـه  و کاس 
دیگـران طعـام و شـراب خـوردن )حمیـدی، 65(. کنایـه از تحمّـل رنج و سـختی و سـاختن با 

تهیدسـتی و قانـع بـه داشـته های خـود بـودن و عـدم درخواسـت کـردن از دیگران.
ضرب المثـل: ضرب المثل هـا آینـه ای از فرهنـگ و عقاید مـردم عادی می باشـد. در تعریف 
آن آمده اسـت: »مثل جمله ای اسـت کوتاه و گاه اسـتعاری و آهنگین، مشـتمل بر تشبیه، مضمون 
حکیمانـه و برگرفتـه از تجربیـات مـردم کـه به واسـطه  ی روانی الفاظ و روشـنی معنـا و لطافت 
ترکیـب، بیـن عامـه مشـهور شـده و آن را بـدون تغییر یا بـا تغییر جزئـی در گفتار خـود به کار 
برنـد« )ذوالفقـاری، 1386: 32(. اسـتفاده ی ایـن دو نویسـنده از ضرب المثـل بیانگـر توجّه آن ها  
بـه فرهنـگ عامـه و زبـان محـاوره ای می باشـد. در مقامه ی همدانـی 5 و در مقامـه ی حمیدی 7 
ضرب المثـل بـه کار رفتـه اسـت کـه ایـن ضرب المثل هـا همچـون کنایه هـا در هـر دو مقامه به 
گونـه ای مناسـب و به جـا و مطابـق بـا محتـوای کلام بـه کار رفته اند. بـرای نمونه چند مـورد از 

آن ها آورده می شـود:
عادةُ تنُبطُِ الماءَ منَِ الحِجارة. )همدانی، 164( خوش بختی از سنگ آب بیرون می آورد. - السَّ

ایـن ضرب المثـل را همدانی در میـان صحبت ها و وصف هایش از سـعادت و خوش بختی 
خویش آورده است.

- رُبَّ ساعٍ لقِاعِدٍ. )همان( چه بسا کوشنده ای که برای نشسته ای )ناکوشا( کوشش می کند.
هـرُ حُبلَـی لیـسَ یدُرَی ما یلَدِ )همان: 165(. روزگار آبسـتن اسـت و پیدا نیسـت چه  - الدَّ

زایید. خواهد 
همدانـی »ایـن ضرب المثـل را آورده تـا اتفّاقی بودن دسـت یافتن خود را بـه بوریا بیان کند 
و بگویـد روزگار بـرای انسـان در دل خـود چیزها پنهان دارد بی آن که از آن ها خبر داشـته باشـد 

تـا آن گاه کـه به آن چیزها دسترسـی پیدا کند« )همـان، پاورقی:173(.
- نخستین قدح درد آمد و اوّل تشریف برد )حمیدی، 69(.
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ایـن مثـل را حمیـدی پـس از وصف و مـدح راوی از محلّه ی نرسـیده به محلّـه ی خود و 
پیـش از وصـف محلّه ی خویش آورده اسـت.

- غریب کر و کور باشد و مفلس طالب شر و شور )همان(.
ایـن ضرب المثـل نیـز پیـش از وصف راه و مسـیر رسـیدن به منـزل راوی و مـدح و ثنای 

زن راوی آمده اسـت. 
- فلاتقُـل الأقَـاربُِ کالعَقاربِ: نزدیکان انسـان کژدمان و درواقع دشـمنان اصلی او هسـتند 

)همان: 70(. 
حمیـدی ایـن ضرب المثـل را در یـک بیـت شـعر و پـس از صحبـت از اهل محلّـه ای که 

خویشـان وی هسـتند، آورده است. 

5-  نتیجه
پـس از بررسـی و تحلیـل بلاغت در دو مقامه ی مضیریه ی همدانی و سـکباجیه ی حمیدی 
روشـن گردیـد کـه هرچند سـبک همدانـی در نگاشـتن مقامات خـود مبتنی بر تکلّفـات لفظی 
و آرایـش کلام می باشـد، امّـا بـا توجّـه به بی سـابقه بودن این سـبک نگارش و نداشـتن پیشـینه 
و آثـاری به عنـوان الگـو در این زمینـه، در مقامه ی مضیریه دشـواری و پیچیدگی چنـدان زیادی 
مشـاهده نمی شـود. مشـخّصه ی بارز و برجسته در هر دو مقامه اسـتفاده از سجع و جناس است، 
امّـا همدانـی در مقامـه ی خـود اصـرار چندانـی بـرآوردن سـجع و جنـاس نمی کنـد و بـه طور 
طبیعـی از ایـن شـگردهای هنری بهـره می بـرد. دیگر صنایع لفظـی و معنوی هم چـون مراعات 
نظیـر، تضاد، تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه، ضرب المثل و تلمیح نیـز در این مقامه بسـامد بالایی ندارد 
و در ایـن مـوارد کـم نیز سـادگی و روانی به چشـم می خورد. حـال آن که اغلب ایـن ترفندهای 
هنـری در مقامـه ی حمیـدی بـا بسـامدی قابـل توجّـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. حمیدی 
برخـلاف همدانـی در آوردن سـجع و جنـاس و آهنگیـن کردن سـخن خویش مصرّ اسـت و تا 
جایـی کـه توانسـته برای زیبا و دشـوار سـاختن کلام خود انـواع صنایع و فنون بدیعـی و بیانی 
را بـه کار بـرده اسـت. هرچنـد نـوآوری چندانـی در کاربـرد این آرایه هـا در مقامه اش به چشـم 
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نمی آیـد، امّـا در بعضـی از مـوارد به ویـژه آن جـا کـه به وصـف شـب و روز و صبح می پـردازد، 
سـخن را بـه اوج زیبایـی می رسـاند و بـا اسـتفاده از شـگردهای زیبایی آفرین و هنـری هم چون 
تشـبیه، اسـتعاره و ... سـخن خـود را بـه مـرز شـعر نزدیـک می گردانـد و ایـن امر ناشـی از آن 
اسـت که حمیدی در دوره ای می زیسـته اسـت که نثر به سـوی تشـبیه گرایی و نزدیکی به شـعر 
حرکـت می کـرد. از میـان صنایع لفظی، سـجع و جنـاس و پـس از آن تضاد و از بیـن آرایه های 
معنوی و بیانی به ترتیب تشـبیه، اسـتعاره و کنایه بالاترین بسـامد را دارند. همدانی سـجع را در 
جاهـای مختلـف جملـه به کار می برد. هم چنین قراین سـجع در مقامه ی وی گاه بلند هسـتند به 
طـوری کـه در مـواردی به چهـار قرینه می رسـد. درحالی کـه در مقامه ی حمیدی سـجع بیش تر 
در آخـر جملـه می آیـد و قرایـن، کوتـاه و اغلـب دو قرینـه می باشـند؛ چـرا که حمیـدی در پی 
نزدیک گردانیدن سـخن خود به شـعر با اسـتفاده از کوتاه و آهنگین آوردن کلام اسـت. جناس 
نیـز در هـر دو مقامـه بـا بسـامد بالایـی بـه کار رفته اسـت و ایـن به جهـت توجّه دو نویسـنده 
بـه مـوزون و موسـیقایی بودن سـخن خویش اسـت. هم چنیـن کنایـه و ضرب المثل نیـز در دو 
مقامـه مـورد اسـتفاده گرفته انـد که ایـن دو مختصّه ی فنیّ در هـر دو مقامه با متـن و در ارتباط با 
جملـه ای کـه در آن بـه کار رفته اند انسـجام و تناسـب دارنـد. کنایه در مقامـه ی همدانی 8 مرتبه 
و نزدیـک بـه سـه برابـر این عـدد یعنی 25 بـار در مقامـه ی حمیدی بـه کار رفته اسـت که رقم 
بـالای آن در مقامـه ی در مقامـه ی سـکباجیه ی حمیدی بیانگـر توجّه و علاقه ی این نویسـنده به 
اسـتفاده از فرهنـگ عامیانـه و بهره گیـری از کاربردهـای محاوره ای می باشـد. صنعـت تضاد هم 
در دو مقامـه بـه مقـدار قابل توجّهی اسـتفاده شـده اسـت. )در مقامه ی همدانـی 9 و در مقامه ی 
حمیـدی 38 تضـاد( این تضادهـا در مقامه ی همدانی در موضوعات و مفاهیم گوناگون هسـتند، 
امّـا در مقامـه ی حمیـدی بیش تـر مربـوط به روز و شـب و صبح هسـتند. تشـبیه و اسـتعاره نیز 
از فنـون و آرایه هایـی هسـتند کـه در دو مقامـه مـورد توجّه قـرار گرفته اند؛ البتهّ ایـن ترفندهای 
هنـری در مقامـه ی حمیـدی با بسـامدی بسـیار بالاتـر از مقامه ی همدانی اسـتعمال شـده اند. از 
انـواع مختلـف تشـبیه در هـر دو مقامـه بیشـتر به تشـبیهات بلیـغ و جمع توجّه شـده اسـت و 
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تقریباً همه ی تشـبیهات در هر دو مقامه حسّـی به حسّـی هسـتند. این تشـبیهات و اسـتعاره ها 
شـاید نـو و ابداعـی نباشـند، امّا همدانـی و به ویژه حمیدی بـا نگرش و شـیوه ی خاصّ خویش 
آن هـا را زیبـا ارائـه داده انـد. در پایـان می توان گفت که حمیـدی هرچند در نوشـتن این مقامه از 
مقامـه ی مضیریـه ی همدانـی تقلید کرده اسـت، امّـا در نگارش ایـن مقامه در حـدّ تقلید صرف 
باقـی نمانـده و در راه ارائـه ی کلامـی دشـوار و زیبـا و مزیـّن به صنایـع و شـگردهای هنری از 
همدانـی نیـز گوی سـبقت ربوده اسـت و بسـامد بـالای آرایه های لفظـی و معنـوی در مقامه ی 
وی نمایانگـر توجّـه این نویسـنده ی حاذق و زبردسـت بـه هنرنمایی و لفظ پردازی می باشـد. به 

همیـن جهت مقامه ی وی به مرز شـعر بسـیار نزدیک گشـته اسـت.          
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